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متن پیاده سازی شده

بسم اله الرحمن الرحیم
اندیشه شیخ انصاری را در مسئله بیان کردیم. نسبت به اندیشه ایشان آقای خوئ اشالات را مطرح کردند و در نهایت قائل به
یزه حرام وجود دارد. البته ایشان یو ان شود یا داع شدند که در معامله، شرط استفاده حرام م ت معامله در فرضصح

مورد را استثناء کرد و آن در جای است که شخص برای انجام کار حرام مانند دروغ گفتن، اذیت کردن و امثال ذل اجیر
شود. هر دو اندیشه تأثیر زیادی در فقه دارد؛ چون اگرچه در جامعه اسلام معامله ای که در آن استفاده حرام، شرط و قید شده
باشد کم است؛ لن مواردی که طرفین معامله به انیزه حرام معامله م کنند زیاد است. پس مسئله خیل محل ابتلاء است. و
عجیب اینه در دو طرف مسئله فحول از فقهاء حضور دارند؛ ی طرف فحول مانند شیخ انصاری و مرحوم امام و مشهور و

ی طرف فحول مانند مرحوم ایروان و آقای خوئ که با اینه تعداد آنها کم است ول هر کدام صاحب مبنا و دقت در فقه
هستند.

قبلا عرض کردیم فرمایشات آقای خوئ در مسئله حاضر عمدتاً متّخذ از مرحوم ایروان است؛ به همین جهت اگر شما کلمات
آقای خوئ در مصباح الفقاهة با کلمات مرحوم ایروان در حاشیة الماسب را مقایسه کنید، این تأثیر و تأثّر را م بینید. اما

وقت به خود کلام مرحوم ایروان مراجعه م کنیم، بیان ایشان دو نته اضاف نسبت به فرمایش آقای خوئ دارد.
ات مرحوم ایروانن

نته اول: در کلام آقای ایروان این است که پول که مثلا خریدار به ازاء مبیع به فروشنده م پردازد، این پول در قبال شروط
تقسیم نم شود. مثلا فرض کنید فردی کنیزی را از زید م خرد و به جهت ی انیزه عقلائ شرط م کند که من این کنیز را
برای رسیدگ به امور خانه نم خرم؛ بله م خواهم او فقط برای من آواز خوان کند. آیا در این مثال عرفاً ثمن در مقابل کنیز

است یا در مقابل کنیز و شرط استفاده در حرام؟ عرفاً ثمن فقط در مقابل کنیز است. بله شروط در افزایش یا کاهش قیمت
که به ازاء شرط پرداخت م گیرد؛ چون در این صورت آن مقدار ثمن از ثمن در مقابل آنها قرار نم ن بخشدخالت دارد؛ ل

شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. مرحوم ایروان با این سخن م خواهد جلوی استدلال شیخ انصاری را بیرد؛ چون
جناب شیخ فرمود: وقت در ی معامله شرط استفاده حرام م شود، اخذ ثمن، مصداق اکل مال به باطل است. آقای ایروان در

جواب از این استدلال م فرماید: در اینجا اکل مال به باطل صادق نیست؛ چون پول در مقابل شرط پرداخت نم شود. در
ادامه ایشان اضافه م کند که اگر پول در مقابل صفات و شروط، تقسیم م شد، لازم نبود که آن صفات و شروط فعل شوند؛

بله اگر صفت یا شرط به فعلیت هم نم رسید (شرط و صفت شأن) این تقسیم ثمن صورت م گرفت؛ مثلا کس کنیزی
دارد که م خواهد او را بفروشد. این کنیز مهارت های مختلف از جمله خوانندگ و نویسندگ دارد. در اینجا بنابر اینه قبول

کنیم بخش از ثمن در مقابل توانای های او قرار م گیرد، صرف داشتن این مهارت ها کفایت م کند و لازم نیست که آن کنیز
دهد؛ اما نتیجه ای که م شود و بیشتر از این ادامه نم در همین جا تمام م کند. کلام آقای ایروان بالفعل آواز خوان مثلا

خواهند بیرند این است که پس اگر مثلا کس کنیزی م خرد که قدرت آواز خوان دارد و به همین جهت پول بیشتری به
م ملتزم نماحدی به این ح فروشنده پرداخت کرده است، باید معامله او باطل باشد؛ چون اکل مال به باطل است در حال

شود. قطعاً هیچ فقیه نفته است اگر کس کنیزی خرید که قدرت آواز خوان دارد و به همین جهت پول بیشتری به بایع داده
بعداً نیز در مسیر حرام به کار گرفته نم آن وجود دارد و حت استفاده حرام نه شرط شده است و نه داع است و از طرف

شود، این معامله باطل است. لذا باید بوییم:  صفات و مزایا و شروط در افزایش و کاهش قیمت کالا تأثیر دارد؛ اما بخش از
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ثمن در مقابل آنها قرار نم گیرد.
نته دوم: مرحوم شیخ در جمع بین روایت جابر و مصححه ابن اذینه فرمود: روایت جابر را حمل بر صورت اشتراط و روایت
ابن اذینه را حمل بر صورت اتفاق م کنیم. همچنین فرمود: اگر در فرض که کالا اتفاقاً در حرام استفاده م شود، امام علیه

السلام بفرماید: اشال دارد، به طریق اول صورت اشتراط، حرام و باطل خواهد بود. مرحوم ایروان در اینجا دو اشال مطرح
م کند: 

اشال اول این است که روایات باب را نباید حمل بر صورت اشتراط و صورت وجود داع حمل کرد؛ بله باید آنها را حمل بر
صورت اتفاق و یا صورت که بایع م داند مشتری در حرام استفاده م کند (بدون شرط کردن استفاده حرام) کنیم. کدام

مسلمان است که در معامله خود استفاده حرام را شرط کند و یا انیزه او استفاده حرام باشد؟ 
اشال دیر آن است که اولویت مزبور ثابت نیست؛ چون بعض اوقات، طرفین معامله شرط استفاده حرام م کنند؛ اما

شرطشان عمل نم شود یا بایع م داند که مشتری نم تواند این شرط را عمل کند. به عبارت واضح تر دو طرف معامله یا
شرط استفاده حرام م کنند و آن حرام عمل م شود که در این صورت معیار بطلان همان عمل شدن حرام است و یا شرط

م کنند و حرام عمل نم شود که در این صورت اولویت ثابت نیست. 
فرمایش مرحوم امام

ی دیر از شخصیت های که در این مسئله بحث کرده است مرحوم امام قدس سره است. ایشان بحث خود را با ایجاد چند
موج برگزار م کند. در موج اول تلاش م کند کلام شیخ انصاری را تثبیت کند. در موج دوم به تضعیف کلام ایشان م پردازد.

را اختیار م حدّ وسط کند و در نهایت در موج چهارم ی در موج سوم مجدّداً به سمت تقویت کلام جناب شیخ حرکت م
کند. ایشان در ابتدای کلام خود چهار صورت تصویر م کند. آخرین صورت که ایشان تصویر م کند صورت است که بایع

جنس را به مشتری م فروشد و شرط م کند که مشتری آن را در حرام به کار ببرد یا اینه انتفاع حلال از آن نبرد ولو استفاده
در حرام را قید نم کند و یا هر دو را شرط م کند؛ یعن م گوید: در حرام به کار ببر و در حلال به کار نبر. در ادامه ایشان به

تأیید شیخ انصاری م پردازد که اگر کلمات ایشان را قبول کنیم قهراً کلمات آقای خوئ و ایروان نقد م شود.


